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عامل انفجار کویت، عربستانی است
وزارت کشــور کویــت اعلام کرد عامــل انتحاری  �

حمله مرگبار به مسجد شیعیان در کویت که داعش 
مســئولیت آن را برعهده گرفته است، سعودی بوده 
اســت. به گزارش خبرگزاری فرانســه، وزارت کشور 
کویــت در بیانیــه ای کــه در خبرگزاری رســمی این 
کشور منتشر شــد، اعلام کرد: نام این عامل انتحاری، 
«فهد ســلیمان عبدالمحســن القباع» بوده اســت. 
پلیس کویت می گوید راننده خودرویی که بمب گذار 
انتحاری را به مســجد امام صادق(ع) منتقل کرد نیز 
دســتگیر شده است. به گفته پلیس، این فرد به شکل 

غیرقانونی در کویت اقامت داشته است. 

مظنون حمله تروریستی فرانسه 
سکوتش را شکست

«یاســین صالح»، مظنــون حمله تروریســتی به  �
 کارخانــه تولیــد گاز در فرانســه، بالاخــره با پلیس 
صحبت کرده اســت. به گزارش دویچه  وله، او که از 
زمان بازداشتش ســکوت کرده بود، به پلیس گفت 
همراه سر بریده شده رئیســش یک عکس «سلفی» 
گرفتــه و از طریق واتس اپ برای یک نفر فرســتاده 
اســت. اما متهم هنوز درباره انگیزه ارتکاب این قتل 
چیــزی به پلیس نگفته اســت. در محل کارخانه ای 
که موردحمله تروریســتی قرار گرفت، سر برید ه شده 
یک نفر پیدا شــد که روی آن کلمات عربی نوشــته 
شــده بود. گــروه تحقیق قبل از هرچیــز می خواهد 
بداند آیــا این فرد همکار یا همکارانی داشــته یا نه، 
به همین دلیل همسر و خواهر او و یک شخص دیگر 
درحال حاضــر بــرای انجام تحقیقات در بازداشــت 
به ســر می برند. دادستان ضدترور فرانسه گفته است 
تاکنون مدرکی دال بر اینکه یاســین صالح همکاران 

دیگری داشته، پیدا نشده است. 

تصمیم اسد برای تغییر کادر نظامی
گزارشات رســانه های غربی حاکی از این است که  �

«بشار اســد»، رئیس جمهوری ســوریه، تصمیم دارد 
تا دســت به تغییرات گســترده در فرماندهی ارتش و 
دســتگاه های امنیتی بزند. خبرگزاری «آکی» ایتالیا به 
نقــل از منابع دیپلماتیک غربی، اعلام کرد براســاس 
اطلاعات «فاش شــده»، این تغییرات شــامل بالاترین 
پست های ارتش و پســت های نظامی و امنیتی است 
و احتمــالا تعداد زیادی از فرماندهان ارشــد ارتش و 
دستگاه های امنیتی سوریه کنار گذاشته شوند. به گفته 
ایــن منابع، احتمالا «فهد جاســم الفریج»، وزیر دفاع 
ســوریه، «جمیل الحســن»، رئیس شــعبه اطلاعات 
هوایی و «علی مملوک»، رئیس دفتر امنیت ملی، تغییر 
کنند. همچنین در حالی که مخالفان سوری از پیشروی 
«داعش» در شــهر «حسکه» خبر می دهند، تلویزیون 
ســوریه می گوید کنترل تمام این شهر در دست ارتش 
است و نیروهای داعش از حسکه بیرون رانده شده اند. 
به گزارش اسکای نیوز عربی، مخالفان سوری می گویند 
در درگیری های ۲۴ ســاعته گذشته داعش با نیروهای 
دولتی سوریه و شــبه نظامیان کرد هم پیمان دمشق، 
این گروه تروریستی توانسته محله های دیگری از شهر 
حسکه و مرکز استانی به همین نام در شمال سوریه را 

به تصرف خود درآورد. 

تشکیل «دولت مشارکتی» در یمن
یکــی از رهبران جنبــش انصاراالله یمــن اعلام  �

کرد گروه های سیاســی در این کشور در حال بررسی 
طرح تشــکیل دولتی بر مبنای اصل مشــارکت ملی 
میان گروه های سیاسی شــرکت کننده در رایزنی های 
ژنو هســتند. به گزارش پایگاه خبری العهد، «حمزه 
الحوثــی» با اعلام ایــن خبر گفت: «اســماعیل ولد 
الشــیخ احمد»، فرســتاده ســازمان ملل بــه یمن، 
به زودی به صنعا ســفر خواهد کرد که این ســفر در 
چارچوب سفرهای کنونی اش به منطقه برای بررسی 
آغاز رایزنی های جدید و تکمیل رایزنی های ســابق، 

براساس بیانیه  اخیر شورای امنیت است. 

«داعش» مسیحیان قدس را 
تهدید کرد

گروه تروریســتی داعش به تازگی با انتشار بیانیه ای  �
در پایگاه اجتماعی «فیس بوک»، به تمامی مسیحیان 
ســاکن قدس هشــدار داده تا پایان ماه رمضان از این 
شهر خارج شــوند و در غیراین صورت با طلوع آفتاب 
عید فطر سرشــان بریده خواهند شد. همچنین در این 
بیانیه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز تهدید و 
به «مزدور صهیونیست ها» توصیف شده است. در این 
بیانیه، مسیحیان بیت المقدس «کافر» خوانده شده اند. 

افشای روابط عربستان
 با شبکه حقانی

اسناد منتشرشده توسط سایت «ویکی لیکس» نشان  �
می دهد سفارت عربستان در اسلام آباد با شبکه حقانی 
در ارتبــاط بوده و به رهبر این گروه شــبه نظامی کمک 
کرده تا برای درمان به عربستان برود. به نوشته روزنامه 
«داون»، این اســناد منتشرشــده توســط ویکی لیکس، 
به قراردادهای اخیر میان مقام های ســعودی و شبکه 
حقانی و رابطه دیرپای این دو حتی به روزهای حمایت 
ســیا از افراط گرایان در افغانستان، اشــاره دارد. وزارت 
امور خارجه عربســتان پس از انتشار این اسناد توسط 
ویکی لیکس، در بیانیه ای نگرانی خود را درباره انتشــار 
علنی این اسناد اعلام کرده، اما گفته مطالب منتشرشده 

با سیاست خارجی ریاض، مغایر نیست. 

ســودابه رخش: مردی به کنسولگری اســترالیا در آتن 
می رود و تقاضای ویزای کار می کند. کارمند کنسولگری 
می پرســد: «چرا می خواهید یونــان را ترک کنید؟» مرد 
یونانی در پاســخ می گوید: «نگرانم یونان از حوزه یورو 
خارج شود». کنسول استرالیایی پاسخ می دهد: «نگران 
نباش، دیروز با همکار آلمانی ام صحبت می کردم و او به 
من اطمینان داد که یونان در اتحادیه اروپا باقی می ماند». 
و جواب مرد یونانی: «این دومین دلیل مهاجرتم است».
این داستان معضل پیچیده یونانی هاست. پیش تر آن را 
درباره کشورهای اروپای شرقی می گفتند، اما مخمصه 
یونان مصداق به روز شــده آن اســت. از یک ســو ادامه 
سیاســت های ریاضتی فاجعه باری که کشــور را به مرز 
نابودی کشــانده و از دیگر ســو خروج از اتحادیه اروپا 
با چشــم انداز ضربه ای دیگر به اســتانداردهای زندگی 
مردمی که درآمدشــان با همان سیاست های تحمیلی 
به نصف رســیده. با این همه مخاطــرات بالای خروج 
یونــان از حوزه یورو که راســت گرایان اروپایی به عنوان 
برگ برنده ای آن را بــه کار می برند، این بار علاوه بر خود 
یونــان، دامنگیــر اتحادیه اروپا و آینــده آن هم خواهد 
شد. «الکســیس سیپراس»، نخســت وزیر یونان بامداد 
جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود از اعلام همه پرسی 
عمومی درباره پذیرش یا عدم پذیرش بســته اصلاحات 
پیشنهادی نهادهای وام دهنده در روز یکشنبه آینده خبر 
داد و در توضیح تصمیم دولت یونان چنین گفت: «پس 
از پنج ماه چانه زنی سخت، متاسفانه شرکای ما دو روز 
پیش اولتیماتومی را به دموکراسی یونان و مردم یونان 
صادر کردنــد؛ اولتیماتومی که مغایر بــا اصول بنیانی 
ارزش های اروپا است، ارزش های پروژه اروپای مشترک 
ما». او در بخشــی از صحبت هایش بــا انتقاد از اروپای 
کنونی گفــت: «یونان بخش جدایی ناپذیر اروپاســت و 
باقی خواهد ماند و اروپا یک بخش جدایی ناپذیر یونان 
اســت. اما بدون دموکراسی، اروپا یک اروپای بی هویت 

خواهــد بود؛ یک اروپــای بــدون قطب نما».حدود ۲۴ 
ساعت پس از ســخنرانی سیپراس، روز گذشته پارلمان 
یونان با اکثریت آرا طرح دولت این کشور برای برگزاری 
همه پرسی را تصویب کرد. سیپراس چپ گرا در پارلمان 
این کشور هم سخنرانی کرد و با انتقاد شدید از اتحادیه 
اروپــا و صندوق بین المللی پول گفت: کشــوری که در 
آن دموکراســی زاده شــده است تســلیم وزیر اقتصاد 
و دارایی آلمــان و صندوق بین المللی نخواهد شــد و 
عزت و اســتقلال خود را با قدرت حفظ خواهد کرد. او 
در میانــه انتقادهای نمایندگان ســرمایه داری در یونان 
که با ایجاد هراس مشــغول بزرگ نمایی تأثیرات منفی 
خروج یونــان از اتحادیه اروپا هســتند از مــردم یونان 
خواســت که در همه پرسی یکشــنبه هفته آینده برای 
نجات کشور، حفظ استقلال و عزت خود با صدای بلند 

به زیاده خواهی وام دهندگان «نــه» بگویند. دراین میان 
بانک مرکزی اروپا هم که پیش تر یونان را به عدم تمدید 
بســته کمک های مالی تهدید کرده بود، در اقدامی که 
به گفته آنها برای ثبات مالی یونان است این کمک های 
مالی را تا مشخص شــدن نتیجه همه پرسی هفته آینده 
تمدید کرد اما اعــلام کرد میزان این کمک ها را افزایش 
نمی دهد.  بی شــک برگزاری همه پرســی نتیجه رفتار 
شــرکای اروپایی یونان در چند ماه گذشــته بوده است. 
دولت سیریزا با این خواسته روشن رأی دهندگان انتخاب 
شــد: پایان دادن به سیاست های ریاضتی. سیاست هایی 
که روی دو جبهه اســتوار بود، ریاضت مالی و افزایش 
رقابت پذیــری بدون کاهش ارزش پول. ریاضت مالی با 
کاهش هزینه های عمومی، خصوصی سازی دارایی های 
کلیدی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی دنبال شــد. 

تعداد زیادی از کارمندان دولت اخراج شــدند، خدمات 
اجتماعــی و به ویژه خدمات بهداشــتی کاهش یافت و 
نیازهای اساســی شــهروندان نادیده گرفته شد. بحران 
انســانی پیش آمده پس از آن هم به اندازه کافی مستند 
اســت. منطق وام دهندگان با هدف تولید مازاد بودجه 
بــود که نه برای احیای اقتصــاد بلکه برای بازپرداخت 
می شــد.  اســتفاده  بایــد  افزایش یافتــه  بدهی هــای 
دولت های قبلی تعهد کرده بودند مازاد سالانه بودجه 
تولیــد ناخالص داخلی در هفت ســال آینــده به پنج 
درصد برســد، تعهدی که از زمان حکومت چائوشسکو 
در رومانــی به بعد هیچ دولتی زیر بار آن نرفته اســت.  
افزایش رقابت پذیری بدون کاهــش ارزش پول هم از 
راه کاهش دوباره دســتمزد کارمندان و کارگران بخش 
خصوصی و لغو بخش عمده ای از حمایت های قانون 
کار انجام شد. فقیرسازی کارگران به  استدلال صندوق 
بین المللی پول، رقابت پذیری را بهبود می بخشید و به 
رشــد اقتصادی کمک می کرد. اما نتیجه، یک شکست 
اقتصادی مطلق بود. رشد اقتصادی ۲۶ درصد کاهش 
یافت، بیکاری به ۲۷ درصد رســید و بیکاری جوانان به 
۶۰ درصد هم جهید و بیش از ســه میلیون نفر هم به 
خط فقر یا زیر آن ســقوط کردند.  با چنین پیشــینه ای 
بود که یونانی ها ژانویه ۲۰۱۵، حزب چپ گرای ســیریزا 
را انتخــاب کردند که تعهدش پیگیری سیاســت های 
معکــوس بــود. کوتاه مدتــی پــس از روی کارآمــدن 
دولت جدید یونان، مذاکرات فشــرده آغاز شــد اما نه 
گفت وگوهایی برابر؛ شــکاف عمیق دو طرف در منابع 
قدرت و ایدئولوژی، مذاکرات را به شــکل بی رحمانه ای 
نامتقــارن کــرد، تا ایــن حــد نامتقارن که کوســتاس 
دوزیناس، روشــنفکر یونانی برجســته و نویسنده کتاب 
«فلســفه و مقاومت در بحران: یونان و آینده اروپا»، آن 
را کودتای اروپا علیه یونان می داند: تلاشی برای تغییر 

رژیم به مدد بانک ها و نه تانک ها. 

پارلمان یونان پیشنهاد همه پرسی سیپراس را تصویب کرد

اروپا بدون دموکراسی، اروپا بدون قطب نما

حمله تروریســتی و بســیار پرتلفات گروه داعش در 
۲۵ ژوئن به شــهر کُردنشــین «کوبانی»  جدا از بار نظامی 
و امنیتی آن حامل یک واقعیت ژئوپلیتیک در مناســبات 
منطقه ای اســت. حمله تازه داعش به کوبانی را باید در 
دو ســطح میدانی و سیاســی ارزیابی کرد که اثبات کننده 
پیچیدگی و ائتلاف آشکار دولت آنکارا به عنوان یک بازیگر 
منطقه ای و داعش به عنوان یک نیروی تروریست آلترناتیو 
برای رســیدن به اهداف مشــترک اســت. این حمله در 
شرایطی انجام گرفته است که در هفته های اخیر نیروهای 
کرد در قالب «یگان هــای مدافع خلق» با حمایت هوایی 
آمریکا شتابان به سوی مواضع داعش در خطوط مرزی دو 
کشــور، در حال پیشروی بوده اند. از طرف دیگر با توجه به 
نتایج انتخابات پارلمانی جدید ترکیه که حزب کردی- چپ 
«دموکراتیک خلق هــا» با عبور از حدنصــاب ۱۰  درصدی 
حــزب حاکــم «عدالت و توســعه» را از کســب اکثریت 
پارلمانی برای تشکیل دولت حزبی محروم کند، معادلات 
جدیدی را در عرصه داخلی ترکیه و منطقه رقم زده است. 
در کنار این تحولات اساسی، کنترل بیش از ۸۸  درصد خط 
مرزی ۹۰۰ کیلومتری سوریه-ترکیه توسط مبارزان کرد که 
شامل نقاط استراتژیک و مواصلاتی بین دو کشور می شود، 
موجب شکست استراتژی سیاســت خارجی آنکارا برای 
ایجاد خط حائل و منطقه پروازممنوع در محدوده مرزی 
هم جوار در ســوریه شد. گستره دامنه این شکست به این 
نیز محدود نمی شــود، چراکه با تثبیت قــدرت نیروهای 
کُردی در مناطق مرزی با ترکیه، با توجه به هم جواری این 
منطقه با مناطق کُردنشین آن سوی مرز، خطر سرریزشدن 
مطالبات خودگردانی یا خودمختاری مناطق کُردنشین یک 

تهدید امنیتی - سیاســی نیز برای آنکارا شکل داده است. 
حمله به کوبانی در چنین وضعیتی انجام شــده است و 
بدون کوچک ترین شــک و تردیدی هماهنگی مستقیمی 
بیــن دولت «رجــب طیب اردوغان» و داعــش دراین باره 
شــکل گرفته است. پیروزی کُردهای ســوریه بر داعش و 
همکاری واشــنگتن با یگان های مدافع خلــق، یک پیام 
آشــکار برای آنکارا داشته است؛ اینکه رهبران کاخ سفید 
این بار به طور شــفاف تر با عبور از زیگزاگ های سیاسی در 
مبارزه با داعش، با ســرمایه گذاری بــر نیروهای باانگیزه 
«کُرد»، یک هم پیمان جدید را انتخاب کرده اند که تا حدود 
زیادی آنها را از ناز و کرشــمه ترکیه بی نیاز می کند.  بدون 
تردید ایــن انتخاب و تغییر در مناســبات جاری قدرت در 
منطقه برای دولت آنکارا و شــخص اردوغان، هزینه های 
ســنگینی را همراه خواهد داشت. دورزدن ترکیه از سوی 
آمریکا در کنار شــرایط داخلی این کشــور که بقای دولت 
اسلام گرای اردوغان را با اماواگرهای زیادی مواجهه کرده 
اســت، ازاین پس نقش بازیگران داخلــی و خارجی را با 
گذشته بسیار متفاوت خواهد کرد. در این وضعیت جدید، 
نیــاز اردوغان به کارت داعش به همــان اندازه بااهمیت 
است که در شــرایط زیر فشــار قرارگرفتن تروریست های 
داعــش در ســوریه و عراق، برای این گروه نیز مشــارکت 
و نزدیکی اســتراتژیک با یک قــدرت منطقه ای همچون 

ترکیه، اجتناب ناپذیر بوده اســت. به همین دلیل گمانه زنی 
خبرگزاری های بین المللی و تحلیلگران مســتقل مبنی بر 
مشــارکت و همدستی دولت ترکیه در حملات تروریستی 
داعش به کوبانی در ۲۵ ژوئن، رنگ واقعیت انکارناپذیری 
به خود می گیرد. در چنین شــرایطی کــه دولت اردوغان 
و داعــش به یک شــراکت اســتراتژیک بــرای برهم زدن 
معادلات جدیدی که در مناطق جنگی شمال سوریه رخ 
می دهــد، روی آورده اند، وضعیت تازه زنگ خطری جدی 
را برای مبــارزان کُرد در منطقه هم اکنون به هم پیوســته 
ســه کانتون «جزیره، کوبانی و عفریــن»، به صدا درآورده 
است. پیشروی شتابنده یگان های مدافع خلق با حمایت 
هوایی جنگنده هــای آمریکا، هرچنــد در کوتاه مدت این 
امکان را برای پیروزی های تحســین برانگیز آنها به وجود 
آورده اســت، اما در بطن خود حامل خطراتی اســت که 
اگر به آنها کم  بها داده شــود، می تواند موقعیت نیروهای 
کُردی را به شــدت تهدید کند.  با توجه به وسعت مناطق 
عملیاتــی و وجود حفره هایی که بین ســه کانتون کُردی 
به دلیل ســکونت اقلیت های عربی و ترکمن وجود دارد و 
همچنین عزم جــزم اردوغان و «ابوبکر بغدادی»، خلیفه 
خودخوانــده داعش، بــرای جبران شکســت های اخیر، 
چنانچه کردها هوشــیاری سیاسی و نظامی خود را حفظ 
نکننــد، در آینــده احتمال رقم خوردن ســیکل معکوس 

و گرفتارشــدن در تله های امنیتی بــرای آنها زیاد خواهد 
بود. در هفته گذشــته زمانی که کُردها شــهر استراتژیک 
تل ابیض را تصرف کردند و به سوی رقه در حال پیشروی 
بودند، من در مقاله «تأثیر تصــرف تل ابیض بر موقعیت 
ترکیه و داعش»، بعد از تشریح موقعیت جنگی دو طرف، 
نســبت به ضدِحمله داعش به مناطق کُردی در روزهای 
آینده، هشدار داده بودم؛ متأسفانه خیلی زود این وضعیت 
ناخوشــایند به وقوع پیوســت.  ازآنجاکه گزارشات حاکی 
از آن اســت که کوبانی تقریبا خالــی از نیروهای رزمنده 
کُرد شده است و بیشــتر مدافعان شهر به سمت خطوط 
عملیاتی و عمق منطقه جنگی در حال جابه جایی هستند، 
این بار خطر از هر زمان دیگری بیشــتر است. نیروهای کُرد 
بیش از آنکه درگیر محاسبه اشتباه و احساساتی در رؤیای 
تصرف شهر اســتراتژیک رقه، که برای داعش حکم مرگ 
و زندگی را دارد، باشــند، باید تمرکز ذهنی و عینی خود را 
بر مناطق استراتژیک کُردی، همچون کوبانی و «حسکه» 
معطوف کننــد و در جغرافیای پهناوری که بســیار بالاتر 
از توان عملیاتی آنهاســت، خــود را به ورطه یک مهلکه 
بزرگ نیندازنــد.  کُردها باید این واقعیت و تجربه تاریخی 
معاصر را به خوبــی درک کنند که انطبــاق منافع آنها با 
واشنگتن در مبارزه با داعش، حتما به این مفهوم نخواهد 
بود که هرگونه اســتراتژی جنگی مورد نظر متحدشــان، 
اصولا تأمین کننده منافع نهایی آنها نیز خواهد بود. منافع 
کُردهای ســوریه امروز بیش از هر چیز بســتگی به حفظ 
مناطق به هم پیوســته ســه کانتون و تأمین ثبات آن دارد، 
درحالی که برای واشــنگتن رؤیای تسخیر شهر رقه به هر 

بهایی در اولویت است.

بازى اردوغان با کارت داعش

A
P:

س
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روزهای پایانی بارزانیعقب نشینی غیرقابل توجیه سادیسم سیاسی
حیــدر العبــادی، نخســت وزیر عــراق، گفــت 
عقب نشینی نیروهای امنیتی از «رمادی»، بزرگ ترین 
شــهر اســتان «الانبار»، قابل توجیه نبود. او افزود: 
دســتورات برعکس اجرا می شــود. ما در مرحله 
حساســی شکســت خوردیم. اگر نیروها پایداری 
می کردند، رمادی را از دست نمی دادیم. (الجزیره) 

مســعود بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق، 
به روزهای آخر ریاســتش نزدیک می شود. حزب 
«دموکرات کردستان» به رهبری بارزانی بر ادامه 
ریاست او اصرار دارد، اما سه حزب اصلی یعنی 
«اتحادیــه میهنی»، «تغییر» و «حزب اســلامی» 

مخالف تمدید سه باره ریاست او هستند. (ایرنا)

عمران الزعبی، وزیر اطلاع رسانی سوریه، گفت 
مردم سوریه اعم از کرد و عرب و دیگر اقلیت ها، 
هرگز تقسیم کشور خود را نمی پذیرند؛ کردهای 
سوریه بخشــی جدایی ناپذیر از بافت و جامعه 
کشور هستند و ســخن گفتن از تقسیم سوریه، 

یک نوع سادیسم سیاسی است. (ایسنا) 

پاورقى (100)

دخترک ساده 

است  روشــن  که  مســئله ای 
اینکه آقای ولف و اِوای جوان 
بعدهــا نیز باوجــود آنکه هر 
دو ســال ها بــود همدیگــر را 
نبودند.  عاشــق  می شناختند، 
بعــد از ماجــرای دختر خواهرش بــود که هیتلر 
بیشــتر به این دخترک نزدیک شد؛ دخترکی که با 
پرهیزگاری به ســخنان طولانی اش گوش می داد. 
حتی یک بار به دوســتش یواشــکی گفته بود این 
حرف ها «او را وحشتناک خسته می کند» و پیوسته 
مجبور است برای فهم منظورش به فرهنگ لغت 
مراجعه کند.  خلأیی را کــه گیلی به وجود آورده 
بود، اِوا پر کرد. کســی که تحــت نظارت هوفمان 
تصویربردار بود که درعین حال نقش یک سمســار 
را برای هیتلر بــازی می کرد. داهرینگ با توجه به 
این مســئله، گفته اســت: «اگر این حرف درست 
باشــد، اِوا براون را در یک ســینی نقــره ای تقدیم 
او کــرد».  البته به نظر می رســد این رابطه در آخر 
ســال۱۹۳۱ شروع شده باشد. این در صورتی است 
که حرف های یکی از دوســتان نزدیــک اِوا به نام 
«مارگــرت میتلستراســر» را باور کنیــم که گفته 
اســت: «من کاملا می دانم که آنها با هم هستند. 
وقتی می آمد تــا او را ببیند و دچار عارضه ماهانه 
بود، چیزی به دکتــر می داد تا آن را متوقف کند». 
مارگریت می دانست درباره چه حرف می زند چون 
او بود که شــخصا می رفت تا برای آن معشــوقه 
جوان دارو تهیه کند. هیتلر این گونه اراده اش را بر 
جســم اِوا تحمیل می کرد. باید وضع آن زن جوان 

مطابق با زمان تمایلاتش می بود. 
به نظر می رســید اِوا کاملا نقــش جایگزین آن 
مرحــوم را بازی می کرد و دوســت داشــت تکرار 
کند کــه: «مرگ گیلــی برای او یــک فاجعه بود. 
بنابراین بایــد برایش یک زن اســتثنایی می بود». 
اینجا هیچ اثری از حســادت به چشــم نمی خورد. 
حتی برعکــس، نوعی تقلید به چشــم می خورد؛ 
یعنی کســی که تحت تأثیر طبیعی تصاویر متعدد 
و نقش برجسته ها و تابلوهای دختر خواهر هیتلر 
قرار گرفته باشد؛ آثاری که هیتلر را محاصره کرده 
بود. اِوایِ گندمگــون حتی مثل گیلی موهایش را 

کوتاه کرد؛ البته به صورتی کاملا مرتب و لبه دار. 
خدمتــکاران هیتلــر به یــاد می آورنــد که او 
دیدارهای مکرری با اِوا داشــته است. این دیدارها 
از سال ۱۹۳۲ شــروع شد و او با «آن کیف کوچک 
مخصوصــش» می آمد به دیدار کســی که درباره 
زنــان به صراحت این طــور حرف مــی زد: «زنان 
تکنیک خاصی دارند: درابتدا نرم و مهربان هستند 
تا اعتمــاد مرد را به خود جلب کنند. بعد شــروع 
می کنند افســارش را بکشــند و آنگاه که با قدرت 
آن را در چنگ خودشــان گرفتنــد، دیگر مرد را به 
هرجایی که خواستند می کشانند». هیتلر این گونه 
برخــوردش را با زن جوانی توصیف می کند که در 
زندگی اش هیچ هدف دیگری جز این نداشــت که 

به دیدار بعدی با دوستش آلفی فکر کند. 
اما آن دخترک نمی توانســت برایش ســودی 
داشــته باشــد مگر تحت شــرایطی خــاص، زیرا 
هدف اصلی او آن بود که مستشــار رایش شــود. 
برای رســیدن به این هدف، هر وسیله ای را مجاز 
می شــمرد و آن دخترک پیوســته مانعی بر ســر 
راهش بود؛ کســی که جلو راهش را سد می کرد 
و هیتلر به اندازه کافی به او اهمیت نمی داد، زیرا 
زیباتریــن زنان دنیای ســینما و آن جامعه مترقی 
احاطه اش کرده بودند. در رابطه با اِوای کم عقل، 
عاشــق و مفتون، او یک جهنم بــود. به خصوص 
اینکه نمی توانســت به کسی بگوید زیرا آدولف او 

را از چنین کاری منع کرده بود. 
او معشــوقه ای ســاده و مفتــون بــود کــه 
می توانســت برای هر مدتی کــه لازم بداند، او را 
تــرک کند اما هرگــز جرئت آن را نداشــت که به 
هــر دلیلی با او مخالفت کنــد. اما هیتلر به زودی 

دریافت به دام همان دخترک ساده افتاده است. 
در ابتــدای نوامبر ســال ۱۹۳۲ اِوا اســتراتژی 
خاصی را در پیش گرفت که او را رفیق هیتلر قرار 
می داد؛ درست مثل حالتی که گیلی داشت. تلاش 
کرد یک گلوله به قلبش شــلیک کند. اما این یک 
عملیات خودکشی ناکام بود، زیرا خودش موجب 
شده بود کاری کند که خواهرش به محض شنیدن 
فریاد، به ســویش بشتابد. برای پزشــک، دیگر کار 
ســختی نبود تا گلوله ای را کــه در گردنش جای 
گرفته بود، خارج کنــد. بااین حال، حیله اش مؤثر 
واقع شــد، زیرا هیتلر فورا و بــه محض اطلاع بر 
بالینش حاضر شــد. آنجا بود که دریافت عشــق 
اِوا بــه او کامــل و همه جانبــه و دارای مایه های 
مازوخیستی است.  بعدها برای او توضیح داد که 
برایش مرگ هیچ اهمیتی نداشته و همواره شبح 
گیلی را پیش چشــمش می دیده است کمااینکه 
هیتلر نیز کســی نبود که بتواند از خودش تصویر 
یــک زارع مــرگ را در آن دوره خــاص و پرتنش 
سیاســی برجای بگــذارد؛ زیرا در کمتــر از دو ماه 
بعد از آن حادثه بود که به عنوان مستشــار رایش 
برگزیده شــد. برای همین می توان حرف هایش را 
مانند یک عاشق زخمی به اشکال گوناگونی تفسیر 
کــرد. آنجا که می گوید: «من باید در آینده بیشــتر 
مراقب او باشم. شاید این باعث شود که جلو یک 

حماقت دیگر از این دست را بگیرد». 
ادامه دارد

دایان دوکریه . ترجمه: محمدعلى عسگرى

هیتلر

اردشیر زارعى قنواتى

«اکنون زمان آن فرا رســیده بگذاریــم جهانیان از 
صلح طلبی، خوش نیتی و قانون مداری ما آگاه شوند؛ 
اما درعین حال، ما باید به آنها بفهمانیم اگر هم سنگ 
دیگر هم نوعان مان با ما برخورد نکنند، ما را به رسمیت 
نشناسند و به ما احترام نگذارند، جهان شان را تکه تکه 

خواهیم کرد». مالکوم ایکس
نزدیــک به ۲۰۰ ســال پیش، «دانمارک ویســی»، 
بــرده ای آفریقایی کــه آزادی خود را خریــده بود، در 
محوطه کلیســای «انگلیکان متدیســت امانوئل»، که 
خود یکی از بنیان گذارانش بود، طرحی شورشی برای 
آزادی بردگان آفریقایی می کشــید که نــام او را برای 
همیشــه وارد تاریــخ  می کرد. پس از آنکه به ویســی 
خیانت شد و نقشــه اش برای آزادی بردگان در تاریخ 
۱۷ ژوئن ۱۸۲۲ و انتقال آنها از بندر «چارلســتون»  به 
ســرزمین آزاد هائیتی لو رفت، سفیدپوســتان محلی، 
کلیســا را به کلــی آتش زدنــد و تبدیل به خاکســتر 
کردند تا ســال ها بعد، از نو شــاهد ساخته شــدن آن 
به دســت آفریقایی تباران ســاکن چارلســتون باشند. 
حــالا تقریبا ۲۰۰ ســال بعد و در ســالگرد شــورش 
برنامه ریزی شــده ویسی، «دیلان اســتورم روف»، یک 
سفیدپوســت ملی گرای مســلح، در محوطه مقدس 
کلیســای امانوئل ظاهر شده اســت و در اقدامی که 
می تواند اســتعاره ای از تجربه زیســت آمریکایی های 

آفریقایی تبار در ایالات متحده باشــد، جمع کوچکی از 
نیایش کنندگان سیاه پوســت را آماج حملاتی مرگ بار 
قرار می دهــد. این آخرین نمونه ســبعیت فقط چند 
ماه پس از آن رخ داد که «والتر اسکات»، سیاه پوست 
دیگری، به دست افســر پلیس چارلستون اعدام شد. 
ویدئوی قتل اســکات و تصاویر همیشــگی از برخورد 
بی رحمانه پلیس با مردان، زنان و کودکان سیاه پوست 
در سرتاســر کشــور کــه در هالــه ای از مصونیت، به 
ضرب وشــتم و قتل آنها می انجامد، به این احســاس 
بیــن آمریکایی های آفریقایی تبار دامن زده اســت که 
سیاه پوستان در محاصره ای نژادپرستانه قرار گرفته اند؛ 
بااین حال، از منظــر دیلان اســتورم روف، مهاجمان، 
سیاه پوســتان داخل کلیســا بودند و او درواقع مدافع 
تمدن سفید پوستان، شــیوه آمریکایی زندگی و تمامی 
روح ملتی اســت که رئیس جمهور، «بــاراک اوباما»، 
در ســخنرانی خود در «سلما» به ستایش آن پرداخته 
بــود. اوباما در حقیقت آن نســخه لیبــرال از روایت 
ملی گرایانــه سفیدپوســتان را وارد پــروژه مهاجران 

آمریکایی  کرده که مبلّــغ دربرگیری و ادغام مردمانی 
در انقیاد با ویژگی های مشخص نژادی است. اما روف 
و بســیاری از دیگر مهاجران سفیدپوســت دل در گرو 
آن نگــرش تغییرنیافته ای از ایــالات متحده دارند که 
پدران بنیان گذار آن نیز در آن سهیم هستند؛ پدرانی که 
ایالات متحده را به عنوان اولین جمهوری نژادپرستانه 
تاریــخ بنیــان نهادنــد. درحالی کــه محکوم کردن و 
حتی آسیب شناســی دیدگاه روف کار دشواری به نظر 
نمی رســد، واکاوی صادقانــه گفتمان نــژادی ایالات 
متحده در بســیج عمومی برای حمایت از مداخلات 
نظامی، بــه خوبی پــرده از هم خوانــی ایدئولوژیک 
تــرس و نفــرت روف از «دیگــری» غیراروپایی با پیام 
نهفته در پوسترهای ارتش آمریکا برمی دارد که برای 
جذب نیروی بیشتر، ســربازانی را به تصویر می کشند 
که در نقاطی دورافتاده بــرای محافظت از آزادی در 
ایالات متحده، می جنگند. نســل جدید آمریکایی های 
آفریقایی تبار به تدریج به این نتیجه رسیده اند که فرقی 
نمی کنــد در خیابان های بغداد باشــند یا فرگوســن؛ 

آنهــا همان دشــمنانی هســتند که به گمــان امثال 
روف، باید متوقف شــوند. ســایه «دیگری» نامعقول 
که با ویژگی های مشــخص نژادی، مســتعد خشونت 
اســت، چنان جایگاه ثابتی در ناخودآگاه شمار زیادی 
از آمریکایی ها اشــغال کرده اســت که جلب حمایت 
عمومی بــرای مداخله نظامی و راه اندازی کارزارهای 
خرابکارانه سیاســی، از عراق تا ونزوئلا، اکنون بســیار 
سهل و آسان شده است. حقیقت آن است که اوباما و 
طبقه حاکم در ایالات متحده چندان دغدغه خشونت 
ندارند. آنها فقط می خواهند اطمینان یابند خشــونت 
با مجوز دولت اعمال می شــود. دراین میان، ســخنان 
«مارتین لوتر کینگ» درباره لزوم پاسخ غیرخشونت آمیز 
به آزار نژادی، که امروز در آمریکا شــاهد آن هستیم، 
باری دیگر از گنجه ها بیرون کشــیده شــده است؛ اما 
آنچــه از کینگ نقل نمی کنند، همان جایی اســت که 
او از ایالات متحــده به عنوان بزرگ تریــن تأمین کننده 
خشونت در سطح جهان نام می برد و بازآرایی بنیادین 
جامعه را تنها راه خلاصی این کشــور از شر امراضی 
چون نژادپرســتی، مادی گرایی و نظامی گری می داند. 
نه، ما از این وجهه کینگ ســخنی نخواهیم شنید؛ اما 
مالکوم را می شناســیم و ســخنان او از همان وضوح 
و شفافیتی برخوردار اســت که ما امروز برای تکمیل 

دایره مبارزات خود به آن نیازمندیم.  

تکمیل دایره سیاه رهایى بخشى


